
نتیجه مذاکرات مســقط هنوز در هاله ابهام 
قرار دارد. در شــرایطی که هنوز تا این ســاعت، 
مقامــات آمریکایی اظهار نظر محتوایی چندانی 
نکرده اند، نتیجه ای که از سخنان آقای عراقچی 
می تــوان گرفت، این اســت کــه کار عمدتا در 
حد  «انتقــال نقطه نظرات» انجام و قرار شــده 
«در پایتخت ها مشــورت هایی انجــام و درباره 
چگونگی ادامه روند تصمیم گیری شــود». این 
بیــان می تواند به معنی تــداوم اختلاف و عدم 
ورود به محتوا باشــد. ایشــان همچنین از نیاز 
به تدویــن «چارچوب مــورد توافق بــرای این 
گفت وگوها و موضوعات قابل طرح در جلسات 
بعدی» سخن گفته اند که گویای تفاوت رویکرد 
بین ایران و آمریکاســت. با توجه به شــناختی 
که از ترامــپ داریم، او انتظار مذاکراتی طولانی 
و یــک توافق تفصیلی و حــاوی جزئیات مانند 
توافق برجــام ۱۵۹ صفحه ای را ندارد. اظهارات 
وزیر خارجه عمان مبنی بــر اینکه مذاکرات در 
جهت «روشن شدن افکار دو طرف و حوزه هایی 
که پیشــرفت در آنها ممکن است» بوده، گویای 

انجام مذاکرات در حد مقدماتی دارد.
اظهــارات آقــای عراقچــی در گفت وگو با 
الجزیره درباره غنی سازی به عنوان «حق مسلم 
مــا» و عدم مذاکــره درباره برنامه موشــکی، 
موضع ایران را روشــن تر کرده اســت. بنابراین 
کار را تا آنجــا که به ایران مربوط اســت، باید 
تمام شــده دانســت. می ماند اینکه آیا ترامپ 
شرایط ایران را می پذیرد یا خیر. به عبارت دیگر، 
کار دوبــاره مثل مذاکرات بهار گذشــته صفر و 
یکی و برد یکی و باخت دیگری شــده اســت. 
البته واکنش ترامپ در حدی که انجام شــده، 
چندان گویا نیست و با توجه به ترفندهای زبانی 
معمــول او، باید منتظــر واکنش تفصیلی او و 

دیگر مقامات آمریکایی باشیم.
هم زمان باید در نظر داشــت کــه به دلایل 
زیر شــرایط مذاکرات این  بار دشــوارتر از شرایط 

مذاکرات در بهار گذشته بوده است.
۱- مذاکرات مســقط در شرایطی برگزار شد 
که سایه جنگ ۱۲ روزه بر سر آن سنگینی می کرد. 
تجمع نیرو در منطقه و پیگیری تز «تهدید نظامی 
معتبر» به  عنوان مکمل مذاکرات توسط ترامپ 
آشکار بود. حضور فرمانده سنتکام در تیم آمریکا 
که اقدامی کاملا غیرمعمول در سنت دیپلماتیک 
آمریکاســت نیز در این رابطه درخور توجه بود. 
حضور این نظامی آمریکایی می توانست نشانه 
تأکید آمریکا بر مســائل منطقــه ای و گروه های 
مقاومت و حوثی هــا و برنامه موشــکی ایران 
باشد. از سوی دیگر ایران نیز در آستانه مذاکرات 
از موشک قدرتمند خرمشهر ۴ پرده برداری کرد 
که پاسخی به تهدیدهای نظامی آمریکا و نشانه 
عدم آمادگی برای مذاکره موشکی و نیز آمادگی 

برای مقابله به مثل بود.
۲- مشــکل دیگر این دور از مذاکرات آن بود 
که شرایط برای ایران بسیار متفاوت بود. در بهار 
گذشته مراکز غنی سازی در ایران فعال بودند و 
این اهرم مهمی در دســت تهران بود. به علاوه، 
ایران در بهار گذشــته از نظر شــرایط داخلی و 
اقتصــادی در موقعیتی متفاوت قرار داشــت. 
تحولات هشــت ماه گذشــته ممکن است این 
ذهنیت مسئله ساز را در طرف مقابل ایجاد کرده 
باشــد که این  بار اهرم های بیشتری دارد و ایران 

اهرم های کمتری.
۳- موضوعاتی که در مذاکرات باید مطرح 
می شد نیز این  بار برخلاف مذاکرات بهار مورد 
اختلاف جدی بود. قبلا توافق وجود داشــت 
که فقط غنی ســازی در دســتور کار است، اما 
این  بار حداقل از ۱۶ ژانویه با اظهارات ویتکاف 
شــرایط تغییر کرد. او از لزوم مذاکــره درباره 
غنی ســازی، اورانیوم غنی شــده، موشک ها و 
«گروه هــای نیابتی» ســخن گفــت و یک روز 
قبــل از مذاکــرات، وزیر خارجــه آمریکا همه 
این موضوعــات به اضافه موضــوع جدیدی 
یعنی نحــوه رفتار دولت ایــران با مردمش را 
هم در زمــره موضوعات مورد مذاکره قلمداد 
کــرد. آقــای عراقچــی در خاتمــه مذاکرات 
مسقط گفت «موضوع گفت وگوهای ما صرفا 
هسته ای است و ما در خصوص هیچ موضوع 
دیگری با آمریکایی ها گفت وگو نمی کنیم». این 
اختلاف نظر در مورد موضوعات، تأثیری منفی 

بر جو مذاکرات داشته است.
۴- مشــکل شــکل مذاکرات کــه به گفته 
آقای عراقچی «به صورت غیرمستقیم» برگزار 
شد و «انتقال صحبت ها و پیام های طرفین به 
یکدیگر» توسط وزیر خارجه عمان انجام شد، 
در مذاکرات بهــار نیز وجود داشــت. مذاکره 
غیرمستقیم به خاطر اینکه اجازه برقراری رابطه 
انسانی را نمی دهد، ارسال پیام ها از طریق یک 

واسطه که معلوم نیست به کارش 
مســلط اســت یا خیر و دشواری 
تفهیــم و تفاهم و نیز زمان بربودن 

کاری بسیار طاقت فرساست. 
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نزدیــک به نیم قــرن از آن روزها می گذرد. ایــران آن روز در تب و تاب تغییری 
بزرگ و تاریخی بود؛ مردم می خواســتند در تعیین سرنوشت جامعه خود نقش 
داشته  باشــند  و به عبارت دیگر «رعیتِ سلطان» بودن را برنتافته و طالب عنوان 
«شهروند» بودند ؛ شهروندی که صاحب واقعی کشور است. این خواست برحق 
مردم منجر به تشکیل نظامی نوین شد که بنیان گذار آن بارها مردم را ولی نعمت 
صاحب منصبان و مقامات مســئول کشــور نامید و گفت: «به من اگر خدمتگزار 
بگویند، بهتر از این است که رهبر بگویند». امروز با گذشت زمان و دور شدن از آن 
روزهای سرنوشت ساز، فرصتی برای برخی محافل ایجاد شده که روایتی نادرست 
و غیرواقعی از آن روزها به خورد مخاطبانی بدهند که آن روزها را درک نکرده اند. 
در این روایت های عجیب، گاه از تأثیرگذاری قدرت های بیگانه  و گاه از «شــورش» 
بی منطق مردم از سر شکم سیری سخن گفته  می شود. اما این روایت ها در مقابله 
با واقعیت ها در قالب شاخص های اقتصادی و اجتماعی و نیز تصویری که برخی 
مقامات رژیم ســابق در خاطرات مکتوب خود از آن ایام رســم کرده و البته فقط 
گوشه هایی از واقعیت را بیان کرده اند، رنگ می بازند. حرکت شتاب زده حکومت 
انقلابــی برای راه انــدازی نهادهایی با مأموریت ویژه در همان ماه های نخســت 
پیروزی انقلاب، از یک  ســو ســندی تاریخی برای کشــف مهم ترین سرفصل های 
برنامه های حکومت جدید اســت و از ســوی دیگر تصویر گویایــی از کمبودها، 
خواســته ها و انتظارات مردمی که در شکل گیری نظام جدید نقش تعیین کننده 
داشتند، به دست می دهد. صرف نظر از نهادهایی که مأموریت حفظ نظم و ایجاد 
امنیت را بر عهده داشتند  و راه اندازی آنها در همان روزهای نخست یک ضرورت 
بــود، در فاصله کمتر از یک مــاه از پیروزی انقلاب دو نهــاد کمیته امداد و بنیاد 
مستضعفان تشکیل شدند و در فاصله کمتر از دو ماه با صدور فرمان امام خمینی 
در مورد تأمین مالی برنامه خانه ســازی برای محرومان، مقدمات تشــکیل بنیاد 

مسکن فراهم شد. از این سه نهاد، کمیته امداد وظیفه تجهیز و تأمین منابع مالی 
و کمک به خانواده های فقیر را بر عهده  گرفت، بنیاد مستضعفان مأموریت یافت 
تا دارایی های برجا  مانده از وابستگان حکومت سابق را که از غارت منابع عمومی 
گرد آورده  بودند، تملک و مدیریت کرده  و برای بهبود ســطح زندگی مستضعفان 
که مالکان واقعی آن بودند  صرف کند و بنیاد مســکن هم وظیفه اش خانه سازی 

برای محرومان بود، زیرا فقر مسکن در ایران آن روزها بیداد می کرد.
به  طوری  که ملاحظه می شــود، اولیــن تلاش های انقلابیــون در حوزه امور 
اقتصــادی و اجتماعی در مســیر رفع فقر و نابرابری به  ارث  رســیده از حکومت 
سابق است. مردم باور دارند که سیاست های دوره گذشته منجر به گسترش فقر 
شــده  و وابســتگان دربار با غارت اموال عمومی و با ویژه خواری سازمان یافته به 
اختلاف طبقاتی حیرت انگیز دامن زده اند. پس جای شگفتی نبود که حکومتی که 
با خواست و اراده آنان شکل گرفته، اولین مأموریتش را رفع فقر و نابرابری بداند.

به راستی اگر این سه نهاد به مأموریت خود با دقت و وسواس عمل می کردند، 
چهره ایران امروز بســیار متفاوت از چهره ای می شد که اکنون شاهد آن هستیم. 
با گذشــت زمان و با فاصله گرفتن از ســال های نخست پیروزی انقلاب، به  تدریج 

این نهادها از یک  ســو با بروز دشــواری های ناشی از جنگ و ناآرامی ها  و از سوی 
دیگــر با بازنگری در مأموریت خود، در مســیر متفاوتی پیش رفتند: کمیته امداد 
که باید با جلــب اعتماد مردم و با حمایت مالی آنان فعالیت خود را گســترش 
بدهد، به  تدریج اتکای خود را به منابع محدود بودجه ای دولت بیشــتر و بیشــتر 
کرد  و از ســوی دیگر با برخی بی تدبیری ها خود را در مظان اتهام سیاســت زدگی 
قــرار داد؛ به گونه ای که در ســال ۱۳۹۵ رئیس وقت این نهاد در پاســخ به ابهام 
پیش آمده برای افــکار عمومی درباره نحوه تأمین مالی فعالیت های برون مرزی، 
به جای استناد به گزارش ها و مستندات مالی گفت: «به حضرت عباس قسم پولی 
از کمک های مردم به خارج کشور نمی رود». بنیاد مستضعفان به جای تلاش برای 
کمک رساندن به مستضعفان به بزرگ ترین تشکیلات اقتصادی کشور تبدیل شد  و 
مستضعفان را به حال خود رها کرد. بنیاد مسکن هم از بین منابع مالی متعددی 
که در نامه ۲۱ فروردین ۵۸ امام خمینی به آنها اشــاره شــده  بود، با محروم شدن 
از سایر منابع، فقط به بودجه دولتی اکتفا کرد که طبعا برای انجام این مأموریت 
بزرگ کافی نبود. درواقع این تغییر مسیر و به اصطلاح «بازنگری در مأموریت ها» 
دشواری های بزرگی برای کشور پدید آورده ؛ به  گونه ای که می توان ادعا کرد بخش 
مهمی از دشــواری های معیشــتی پیش آمده برای اقشار کم درآمد و حتی طبقه 
متوسط کشور ناشی از همین امر است. این به آن  معناست که اگر نهادهای برآمده 
از انقلاب در همان مسیر اولیه خود ثابت قدم می ماندند  و دولتمردان و سیاسیون 
مانند روزهای نخست شکل گیری نظام جدید، اولین دغدغه خود را بهبود وضعیت 

معیشتی مردم و رفع کمبودها و نابرابری ها قرار می دادند، این حجم 
از نارضایتی شــهروندان و به ویژه نسل جوان هرگز شکل نمی گرفت 
که دشمنان و بدخواهان ایران بتوانند با کمترین هزینه از بین فرزندان 

همین ملت علیه آن سربازگیری کنند.

ایــران و آمریکا در حالی پس از یک وقفه ۹ ماهه  بار دیگر به میز تکراری مذاکرات برگشــته اند 
که برخلاف دورهای بی نتیجه گذشــته، سایه جنگ بر مناســبات دو طرف و شرایط منطقه ای 
و بین المللی به شــدت سنگینی می کند. این دور از مذاکرات در شــرایطی آغاز شده که ایالات 
متحده آمریکا همچنان در حال تقویت نیروی نظامی خود در منطقه و آماده ســازی برای ورود 
به یک جنگ تمام عیار اســت. در نقطه مقابل نیز ایران بــا درک جدی بودن آمریکا برای اقدام 
نظامی، در تلاش برای توقف یا تعویق آن برای به دســت آوردن آمادگی مقابله است؛ بنابراین 
بایــد اذعان کرد کــه دور جدید مذاکرات ایران و آمریکا با موضــوع فوری جنگ و جلوگیری از 
وقوع آن با توافق احتمالی بر سر موضوعات تنش زای دیرین میان طرفین و در صدر آن مسائل 

هســته ای است. تهران به دلیل پیامدهای پیش بینی ناپذیر سیاســی و امنیتی وقوع جنگ بر کشور و واشنگتن به 
دلیل نگرانی از هزینه های جنگ و نبود قطعیت درباره پیامدهای منطقه ای و بین المللی و همچنین ثبات سیاسی 
ایران در نتیجه حمله نظامی، در تلاش برای جلوگیری از بروز جنگ هســتند و همین مســئله (ســایه سنگین و 
نزدیک جنگ)، عاملی است که می تواند دور جدید مذاکرات را برخلاف دورهای باطل گذشته، به نتیجه (توافق) 
نزدیک کند. شــکل، ماهیت و نتیجه مذاکرات روز جمعه در عمان نشــان از آن دارد که طرفین راه بسیار سختی 
بــرای یک توافق حتی اولیه در پیش دارند؛ توافقی که بتواند ســایه جنگ را کوتاه کند. لازمه این مهم هم عبور 
طرفین از مواضع و خطوط قرمزی است که در مذاکرات قبلی ترسیم کرده اند؛ خطوط قرمزی که در گذشته منجر 
به شکســت مذاکرات و قرارگرفتن در آستانه جنگ شده است. آنچه مسلم است، این است که ایران و آمریکا در 
مذاکرات روز جمعه به صورت نســبی بر شــکل مذاکره و ادامه مذاکره تفاهم کرده اند، بدون اینکه وارد جزئیات 

و موضوعات مورد مذاکره شــوند. در عین حال رضایت دو طرف به انجام مذاکره غیرمســتقیم که 
نقش مهمی در شکست دورهای گذشته مذاکرات داشته، این دور از مذاکرات را نیز با ابهامات 

جدی مواجه کرده است.
بــا وجود اینکه ایــران و آمریکا بر ادامه مذاکرات در نشســت روز جمعــه عمان تفاهم 
کرده اند اما نمی توان انتظار داشــت این دور از مذاکرات طولانی شود. واقعیت این است که 
دولتمردان هژمون گرای فعلی کاخ سفید با حداکثر انتظار وارد مذاکرات شده اند؛ انتظاری که 
تأمین کننده منافع و اهداف آنها برای عرضه به قدرت های جهانی و حتی متحدان راهبردی 
خود در حد نتایج یک جنگ تمام عیار باشــد. خوشبینانه ترین حالت برای این دور از مذاکرات 
این اســت کــه دو طرف با میانجیگری و به عبارت دیگر تضمین کشــورهای ثالث بــه صورت مرحله ای روی 
موضوعات مورد تنش مذاکره و احتمالا توافق کنند که اولین موضوع توانمندی هســته ای ایران است. رسیدن 
به این توافق اولیه برای طرف آمریکایی بســیار مهم اســت. این نتیجه برای ایران با این فرض که ســایه جنگ 
را به طور موقت از بین می برد، درخور  توجه اســت، اما مطلوب نیســت؛ چراکه موضوع تحریم های اقتصادی 
که مادر همه مشــکلات و چالش های اقتصادی، سیاســی و امنیتی ایران در دو دهه اخیر بوده است، روی میز 
مذاکره نیست  یا در بهترین شرایط در حاشیه آن قرار دارد. مسئله ای که در دوره های قبلی مذاکرات به صورت 
توأمان در کنار مســئله هســته ای مورد توجه طرفین قرار داشت. بر اساس این، ایران باید به گونه ای برنامه ریزی 
و توافق کند که بدون رفع تحریم های کمرشــکن اقتصادی و بدون گشــایش اقتصادی در روابط خارجی، راه 

مذاکره محدود و مسدود نشود.
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ایــن روزهــا، در بســیاری از گفت وگوهــا -در 
جمع های دوستانه، محل کار یا فضای عمومی، 
شبکه های اجتماعی و رسانه ها- موضوع بحث 
به ســرعت به یک پرســش مشــترک می رسد: 
«حملــه می شــود یــا نــه؟» و گاه، در ادامــه  
جمله هایی دیگر نیز شــنیده می شود ؛ عباراتی 
مانند «از این بدتر که نمی شود» یا «دیگه چیزی 
برای ازدســت دادن نمانده». این جابه جایی در 
گفت وگوهــای روزمره، الزاما نشــانه تمایل به 
درگیری نیســت؛ بیشــتر حکایت از آن دارد که 
انتظار مداخلــه خارجی، ظاهرا از حاشــیه به 
متن ذهن جمعی راه یافته و به موضوعی قابل 
طرح در زندگی عادی تبدیل شده است. همین 
جابه جایی ســاده، نشــانه ای اجتماعی است؛ 
نــه از نزدیک بودن جنگ، بلکه از عادی شــدن 
انتظار آن؛ لحظه ای که ذهن جمعی زیر فشــار 
رنج، خشم و فرسودگی، به ایده ای خو می گیرد 
کــه تا همیــن دیروز خــط قرمز اخلاقــی بود: 

مداخله خارجی.
ایــن عادی شــدن را نبایــد بــا بی وطنــی یــا 
هیجان زدگــی اشــتباه گرفــت. ریشــه اش در 
تجربه ای انباشته و فرساینده است: جامعه ای 
که وقایع ســنگین را تاب آورده، هزاران کشــته 
داده، ســال ها بــا بحران های عمیــق و ممتد 
اقتصادی و اجتماعی زیســته و اکنون در حال 
تجربه ترومای جمعی است. در چنین وضعی، 
مســئله فقط خشم نیست؛ مســئله فرسایش 
معناســت. وقتی آینده مبهم می شود، پاسخ ها 
غایب می مانند و رنج بی سرانجام تکرار می شود، 
مطالبه تغییــر به  تدریج جای خود را به تمنای 
«دیگری» می دهد، نــه الزاما تغییری مطلوب، 
بلکه هر تغییــری که این تعلیق فرســاینده را 
متوقف کند. این خشــم محترم اســت؛ نه فقط 
قابل فهم، بلکه حتــی می تواند اخلاقا موجه 
هم باشد. جامعه ای که این همه مرگ، این همه 

بی پاسخی و این همه آسیب پذیری 
اعتماد را از ســر گذرانده، حق دارد 
حتی به مراتبی فکر کند که خود نیز 

می داند می تواند ویرانگر باشد.

یـادداشـت

به نام ناآزادی
یادداشت

یادداشت

کوروش احمدی 
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ناصر ذاکری
کارشناس اقتصادی

علیرضا سلطانی
استاد دانشگاه

روزبه کردونی
سیاست پژوه

در «شرق» امروز  می خوانید:     پیام انجمن روان پزشکان  برای اعتراضات دی ماه      به مناسبت درگذشت نظام الدین کیایی، صدابردار پیش کسوت سینمای ایران؛ مردی  با لبخند همیشگی

خیز «تاکایچی» 
برای فتح پارلمان
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بــرگزیـــده�هــا

تاکتیکي که به یك بحران تبدیل شد

تصویر واقعی صنعت و بازار در دو ماه پایانی ۱۴۰۴؛ تحلیل اثرات 
«تراکم هزینه» و «کندی دیجیتال» بر شب عید

گزارش «شرق» از مراجعه  دیرهنگام مجروحان
 به مراکز درمانی و گفت وگو با آسیب دیدگان، رئیس سازمان 

نظام پزشکی و رئیس روابط عمومی وزارت بهداشت

به مناسبت سالگرد درگذشت تقی ارانی

آیا المالکی قربانی معاملات 
پشت پرده می شود؟

دادگاه سیاسی در ایرانتقی ارانی و نخستین 
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نگاه

یادداشتی از  محمدجواد لسانی

یادداشتی از  ابراهیم ایوبی

دیپلماسی غیرمنتظره

حرمت پیکر جان باختگان 

تهدید، مذاکره و 
پارادوکس واشنگتن

احتمالا هفته آینده ادامه خواهد یافت دور بعدی مذاکرات هسته ای ایران و آمریکا 

  وحیده کریمــی: با پایان دور نخســت مذاکرات جدید 
ایران و ایالات متحده در مســقط، بیش از آنکه متن و 
محتوای گفت وگوها تفسیر شوند، زمان بندی واکنش ها 
و ســکوت های معنادار در کانون توجه قرار گرفته اند. 
نشستی که در فضایی غیرمستقیم و با وساطت عمان 
برگزار شــد، در  حالی پایان یافت که طرف آمریکایی تا 
ساعت ها بعد از پایان گفت وگوها از هرگونه اظهارنظر 
رســمی خودداری کــرد و در مقابل، طــرف ایرانی، با 
احتیاط از «مثبت بودن» فضای مذاکرات سخن گفت. 
همین ناهم زمانی در روایت ســازی، نخستین نشانه از 
رقابت دو طرف نه فقط بر ســر مفاد توافق احتمالی، 
بلکه بر ســر مدیریت افکار عمومی و میدان رسانه ای 
بود. انتظــار می رفت دســت کم در پایان ایــن دور از 
مذاکــرات، بیانیــه ای حداقلی درباره کاهش ســطح 
تخاصم یا تثبیت مســیر گفت وگو صادر شود؛ اتفاقی 
که رخ نداد. با این حال، سیدعباس عراقچی، وزیر امور 
خارجــه ایران، در مواضعی کــه بعدتر در گفت وگو با 
الجزیره تشــریح شــد، تلاش کرد این خــلأ خبری را با 

یــک روایت کنترلی پر کند: مذاکرات «شــروع خوبی» 
داشــته، اما مســیر اعتمادســازی همچنان طولانی و 

پرپیچ وخم است.
 عراقچی به روشــنی تأکید کرد که مذاکرات مســقط 
صرفا بر پرونده هسته ای متمرکز بوده و هیچ موضوع 
دیگــری، ازجمله تــوان موشــکی یا سیاســت های 
منطقه ای ایران، وارد دســتور کار نشده است. تأکیدی 
که درواقع پاســخی پیش دســتانه به گمانه زنی هایی 
بــود کــه از همان ســاعات اولیــه نشســت، درباره 
«گسترده تر شــدن دایره مذاکرات» در برخی رسانه ها 
مطرح شد. وزیر خارجه ایران با تکرار گزاره ای کلیدی 
گفت: «غنی ســازی حق مسلم ماســت و باید ادامه 
یابــد»؛ جمله ای کــه نه تنها بازتولید موضع رســمی 
جمهوری اســلامی در دو دهه گذشــته است، بلکه 
حامل پیامی روشــن به واشنگتن اســت، حتی فشار 
نظامی نیز نتوانســته این توانمندی را از بین ببرد، چه 

رسد به تهدیدهای رسانه ای. 
این گزارش را در صفحه  ۲  بخوانید 
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فعالان بازار ارز می گویند دلار به اخبار مذاکرات، تعویض رئیس بانک مرکزی 
و برگشت دلارهای بلوکه شده بی اعتنا و بی اعتماد شده است

 صفحه ۱۰

دیپلماسی هنوز نمرده است
واکاوی معادلات سیاســت خارجی و داخلی ایران پس از آغاز دور 

جدید مذاکرات عمان در گفت وگو با ماشــاءاالله شمس الواعظین
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